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  چكيده
 ـ  او، .علامه طباطبايي از جمله متفكران بزرگ اسلامي اسـت   ةاعتباريـات، تحـول بزرگـي در عرص ـ    ةنظري ـ ةبـا ارائ
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  مقدمه
موضـوع جديـدي در     آن بـا ادراكـات حقيقـي   هـاي     ادراكـات اعتبـاري و تفـاوت    بررسي ماهيت

علامـه  . دكـر آن را مطـرح   1اسلامي اسـت كـه نخسـتين بـار علامـه طباطبـايي       شناسي معرفت
 ،گام بزرگي در شناخت امور اعتبـاري و ،  با تفكيك مفاهيم حقيقي از مفاهيم اعتباري ،طباطبايي
 ،فقـه ،  اخـلاق ،  شناسـي  اعتباريات را به مباحث انسان ةعلوم قراردادي برداشت و حوز ،به تبع آن

  .دكرتوان استخراج  مي توجهي از آندرخور كه نتايج  دادش و غيره گستر ،حقوق
از اين رو، با توجه به نظرية اعتباريات علامه و با توجه به برجستگي ايـن نظريـه در حـوزة كشـف     

، نگارندگان در اين نوشتار با يـك پرسـش اصـلي و چنـد پرسـش فرعـي        اصول كلي وجود يا واقعيت
نظـري ارائـه    تسياسي جامعه و شكل حكوم -  دربارة نظام حقوقي آيا علامه طباطبايي: رو هستند روبه

توان از نظرية اعتباريات علامه به مدل حكومتي مطلـوب در   داده است يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا مي
هـاي فرعـي زيـر     كنيم به پاسخ پرسـش  نزد علامه پي برد يا خير؟ براي پاسخ به اين سؤال، تلاش مي

هـاي    رويكـرد علامـه دربـارة مـدل    . 2عتباريات در نزد علامه طباطبايي چيست؟ ماهيت ا. 1 : بپردازيم
هاي فوق، روشن اسـت كـه نـوع ايـن تحقيـق        با توجه به پرسش حكومت عصر حاضر چه بوده است؟

 ،در عـين حـال، بـر طبـق آراي رايـج     .  اي خاص بود توان به انتظار فرضيه ، بنابراين، نمي اكتشافي است
سياسـي جامعـه را در    -  د كـه علامـه طباطبـايي مفهـوم حكومـت و نظـام حقـوقي       بيان كـر  توان مي

، تحليل فلسـفي خـود    كند و، با استناد به آيات قران كريم چارچوب نظرية ادراكات اعتباري تحليل مي
رقيـب بـر آن اسـت     ةاي به منزلة فرضـي  از سوي ديگر، فرضيه.  داند را مورد تأييد شارع مقدس نيز مي

اي نداشته و دربارة آن نظري ارائه نـداده اسـت؛ ايـن موضـوع بيـانگر       علامه با حكومت رابطهكه اساساً 
  .مردوديت حكومت در زمان عصر غيبت است

در اين پژوهش، براي پاسخ به سؤالات فوق، نخست به معرفـي نظريـة اعتباريـات علامـه و نتـايج      
قوق عمـومي از دل ايـن مباحـث، بـه     سپس، با استخراج عناصر مطرح در ح .پردازيم مترتب بر آن مي

  .پردازيم هاي حكومتي مي  سياسي جامعه و مدل -  بيان رويكرد علامه طباطبايي دربارة نظام حقوقي
شماري به بررسي اعتباريـات علامـه    ها و مقالات بي دربارة موضوع اين پژوهش گفتني است كتاب

از ايـن  .  اً فلسفي و تا اندكي سياسي بوده اسـت اند، وليكن نوع نگاه در اين آثار صرف طباطبايي پرداخته

                                                        
تحصـيلات اوليـه خـود را در تبريـز     .  دنيـا آمـد   در تبريز بهشمسي  1281سيد محمدحسين طباطبايي به سال . 1

مراحل عالية فقـه،  . سپس، به نجف اشرف رفت و به مدت يازده سال از محضر استادان بزرگ بهره برد.  گذراند
االله شيخ محمدحسين اصفهاني غروي، معـروف بـه    اصول، تفسير، و فلسفه را نزد استادان بزرگي از جمله آيت

از . عازم قم شد و به تدريس و تربيـت شـاگردان پرداخـت    1325علامه طباطبايي در سال . انيدكمپاني، گذر
امتياز بزرگ ايشان جامعيت در علوم عقلـي و نقلـي و افـق بـاز و     . هاي مهم ايشان فلسفه و تفسير است درس

ز را بـا اسـلوب   هاي فلسفي و تفسيري خود كلية مسائل مورد نياز جامعة امرو ايشان طي بحث. گستردة اوست
  . كرد علمي و تحقيق بررسي مي
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از . شـود  وضوح احساس مـي  رو، خلأ پرداختن به اين موضوع با نگاه حقوق عمومي در ميان اين آثار به

در ايـن   .ايم تا در اين مقاله از زاوية مباحـث حقـوق عمـومي بـه ايـن مقولـه بنگـريم        اين رو، كوشيده
، با ابزار تحليل محتـوا و مراجعـة    ادين و كاربرد روشي اكتشافيايم، با پژوهشي بني پژوهش سعي كرده

. ها و اسناد معطوف بـه موضـوع بپـردازيم    ، به توصيف و بيان داده مستقيم به اسناد و مراجع دست اول
  .اي مطلوب و پذيرفتني عرضه كنيم ، نتيجه ها و اسناد سپس، با تحليل و مقايسة داده

  تبيين اعتباريات
،  اعتباريات پرداختـه اسـت   موضوعخود به  گوناگونهاي   طباطبايي در نوشتههرچند علامه 

پيوند اين مبحـث بـا هويـت و     بارةويژه در هب ،ترين مباحث ايشان پيرامون اين موضوع مهم
 المنامـات و النبـوات و الاعتباريـات    و  الانسـان فـي الـدنيا   هاي   ، در رساله كنش آدمي ةنحو

  .شود ايشان يافت مي
اصـلي   اخـتلاف دهد،  دست مي كنشگري آن به ةكه علامه از نفس آدمي و نحو يبر تحليل بنا

هاي طبيعي در جهان   و فاعليت فاعل ـ بنا بر برخي تعابير علامه حتي حيوانات ـ بين فاعليت انسان
بودن افعال آدمـي   در اختياري و آگاهانه ،اند بيان كردههمان طور كه بسياري از فلاسفه  ،فيزيكي

اي  هاي آگاهانه  لفهؤافعال آدمي مسبوق به م ،در واقع.  هاي طبيعي  برخلاف افعال و آثار فاعل ،ستا
يا  هو ميل و اراد ،، تصديق به ترجيح و ضرورت فعل كم مشتمل است بر تصور فعل است كه دست

وشيدن تصوري از ن نخستاي چون نوشيدن آب از سوي فرد،  در رفتارهاي ساده مثلاً . انتخاب آن
آن  ةو سپس تمايل به عمل نوشيدن و اراد ،آب، تصديق به رجحان و ضرورت آن براي رفع عطش

بدن به » طبيعي -نياز زيستي«به نحوي معلول » نوشيدن آب«هرچند  ،ين ترتيبدب ؛دهد رخ مي
ايـن   .هايي بـين علـت و معلـول اسـت     معلولي در اينجا مشتمل بر واسطه -  يعلّ ةرابط ،آب است
مبتنـي و   يو تحقق فعل و اثـر كنش ـ  اند اي حالت ادراكي از جنس آگاهي و گونه ها عمدتاً واسطه

ي بين نياز طبيعي و علّ ةرابط ، دنها نباش به نحوي كه اگر اين واسطه ؛هاست وابسته به اين واسطه
نياز به آب بـا   ةبه تعبير ديگر، رابط. دوتواند به عمل نوشيدن منجر ش تنهايي نمي نوشيدن آب به

، فرد به نوشيدن  اي ضروري تبديل نشود و تا اين رابطه به رابطه ،اي است امكاني نوشيدن آب رابطه
اما اين تغيير نسبت امكاني به نسـبت ضـروري اتفـاقي اسـت كـه بـه سـبب         .كند آب اقدام نمي

 فقط،  ه طباطبايياز نظر علام. 1)3 تا، بي طباطبايي،(گيرد  هاي ادراكي يادشده صورت مي  واسطه
اينكه فرد گرسنه به اين باور برسد كـه بـراي رفـع     مثلاً ،اند ها امور اعتباري بخشي از اين واسطه

اين ضرورت از سنخ  ،هرچند الزام و ضرورت است» بايد«زيرا مفاد اين  ،درغذا خو بايدگرسنگي 
هاي تكويني يا منطقي بين   زيرا در ضرورت ،رياضي نيست - وجودي يا منطقي  - هاي عيني  ضرورت

                                                        
  .144، 2 ج: 1364طباطبايي،  ←همچنين . 1
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، اما در نسبت بين گرسنگي و خـوردن غـذا    دهد دادن الف، ب نيز رخ مي ، به محض رخ الف و ب

؛ قابل تصور است) يا فرضي( نوعي ضرورت غيرحقيقي فقطچنين ضرورتي در واقع وجود ندارد و 
تي كه به پيوند گرسنگي و خوردن غذا ، اما ذهني ضرورتي كه بر ذهنيت فاعل انساني مبتني است

يابد  اينكه چگونه ذهن آدمي به تصور چنين ضرورت فرضي و غيرحقيقي دست مي. شود منجر مي
آن را توضـيح   مفصلاً اعتباريات ةكه علامه در رسال ،شناختي معرفت-شناختي يندي است روانافر
  1).3 تا، بي ، طباطبايي(دهد  مي

  تعريف اعتباريات. 1
. معرفتـي و شـبيه تشـبيه و اسـتعاره اسـت      يساختن اعتباريات فعـاليت ،  علامه طباطبايي از نظر
) انسـان شـجاع  (اش  بر غير مصـداق واقعـي  ) شير(گونه كه در تشبيه و استعاره يك مفهوم  همان
در اعتبار هم يك مفهـوم بـر غيـر مصـداق      »زيد شير است«: شود مي گفته شود و مثلاً مي حمل
  .شود مي طبقمناش  واقعي

برده اين است  عمل نام: توان تحديد كرده و گفت ، مي طبق نتايج گذشته ،اين عمل فكري را
حد چيزي را به چيز ديگري بدهيم، به منظور ترتيب آثاري كه ارتباط بـا    كه با عوامل احساسي

  ).167، 2ج: 1374 طباطبايي،( عوامل احساسي خود دارند
ين معناست كه انسـان در ذهـن   داحساسات دروني انسان و ب اعتبار مولود ،بر اين تعريف بنا

 ـ    ئيخود شي ين درا كه در عالم خارج مصداق مفهومي نيست مصداق آن مفهوم قـرار دهـد تـا ب
حقيقـت   بنـابراين،  .)208 :1370 آملي لاريجـاني، (اول را بر شيء دوم بار كند  ءوسيله آثار شي

 وارنـوك، (يا آن را مصداق مفهومي قـراردادن   را شيء ديگر ديدن ئيشي ؛اعتبار يك تنزيل است
نسبت در اعتبار رياست، . يس يك قومئبراي ر »رياست«، مانند اعتباركردن مفهوم )137: 1368

شـود؛ همـان طـور     مي جامعه به جامعه همچون نسبت سر به بدن درنظر گرفته بزرگ و زمامدارِ
 .كنـد  مـي  آنچه بايد انجام دهند راهنمـايي د و اعضاي بدن را به نك ميامور بدن را تدبير  كه سرْ

دار  ميـان زمـام   اي كه به طور حقيقي و تكويني بين سر و ساير اعضاي بدن وجود دارد اين رابطه
ايـن  .  شود مي جامعه به آن فرد سپرده ةد و بر همين اساس اداروش ميجامعه و ساير افراد اعتبار 

                                                        
در اينجا سزاوار است به اين مسئله توجه شود كه حكما و متفكران بـزرگ اسـلامي بـه كيفيـت فعـل ارادي در      . 1

پاسخ  ،ت عظيم فرهنگينّگيري از س خوبي توانسته، با بهره اند و علامه طباطبايي به انسان و حيوان توجه كرده
بـه بـاور نويسـنده، توجـه     .  برخي از مسائل علمي و فلسفي را استخراج كند و آن را به زبان روز ترجمه نمايـد 

گشاي او در حل برخي مسائل و از جمله تحليل  توانسته راه نفس شفاعميق علامه به آراي ابن سينا در كتاب 
نمودن قوة شهويه يا غضبيه به  تحريك ،صديق به فايدة آن فعل؛ سومت ،تصور فعل؛ دوم ،اول«.  اعتباريات باشد

 ،ناحيـة قـوة جازمـه؛ و پـنجم     از نآ شـدن بـر   مصممعزم پيداكردن و  ،عبارتي همان شوق پيداكردن؛ چهارم
زادة  ؛ حسن112 :1390نژاد،  بوذري ←همچنين ). 172: 1965ابن سينا، (» آمدن اعصاب و عضلات حركت به

  .225: 1365آملي، 
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كنيم تا مشـكلاتمان را حـل    مي رأس فرض  يك مجاز و اعتبار است؛ يعني كسي كه رأس نيست

  ).316 :1373 گرامي،؛ 226، 2ج :1364طباطبايي، (يم كن

  اقسام اعتباريات. 2
بـه اجتمـاع اعتبـارات قبـل و بعـد از       ،بنا بر قوام يا عدم قوامشان ،علامه طباطبايي اعتباريات را

متابعـت از  ،  اخف و اسـهل حسن و قبح، انتخاب ،  وجوب علامه طباطبايي .كند مي اجتماع تقسيم
،  كـلام ،  مبادله،  و ملكشمرد  برميترين اعتبارات قبل از اجتماع  استخدام و اجتماع را مهم و علم،

ترين اعتبارات بعـد از   و اعتبارات در حالت تساوي افراد را اصلي ،پاداش و جزا،  امر و نهي،  رياست
  ).202 ،2ج :1364طباطبايي، (شمرد  مياجتماع بر

اعتباريات بالمعني .  كند مي اعتباريات را به دو قسم اعم و اخص تقسيم علامه ،سوي ديگراز 
در  ،)نـد ا هكـرد اعتبارياتي كه پيشينيان بيان (ترين معناي خود  يعني اعتباريات در عمومي ،الاعم

اعتبـاراتي  اين اعتباريات همان .  شود مي نيز تعبير »انتزاعيات«مقابل ماهيت قرار دارد و از آن به 
پيشينيان علامه نيز بوده است؛ در حالي كه اعتباريات بالمعني الاخص ابتكـار   ةاست كه در گفت

  ).83 ،2ج :1390خسروپناه، ( استعلامه طباطبايي 
 عمـومي  ةاعتباريات بالمعني الاخص اعتبارياتي است كه مورد نظر علامه بوده و به دو دسـت 

  .شود يم تقسيم) متغير( و غير عمومي) ثابت(
گيرد از اعتبـار   ست كه انسان در هر تماس كه با فعل ميااعتباراتي  ماننداعتباريات عمومي 

از . آورد وجود مي هها را ب آنْ  يعني اصل ارتباط طبيعت انساني با ماده در فعل ،ها گريزي ندارد آن
: 1364اطبـايي،  طب( شـود  ها پيـدا نمـي   و تغييري در ذات آن وندر ميگاه ازميان ن هيچ ،اين روي

  ).214 ،2ج
بـه توضـيح    فقـط اما ايشـان   ،بسياري وجود دارد عموميِ اعتباريات ،از نظر علامه طباطبايي

حسن و قبح، اخـف  ،  ات عمومي ثابت مانند وجوبياعتبار. دنكن مي از اين اعتبارات اكتفا شماري
ثابـت اجتمـاعي ماننـد    ات عمـومي  ي ـو اعتباراست علم از متابعت و و اسهل، استخدام و اجتماع، 

اعتبارات عمومي متغير مانند زشـت   ،همچنين. استو تساوي طرفين  ،رياست،  كلام،  اصل ملك
تـوان از انـواع    مـي  اجتمـاعي  ةاز اعتباريات عمومي متغير در زمين ـ. است خصوصيهاي   و زيبايي

  1.ماعي نام برداعتبارات پيچيده و متغير اجت ةو خلاص ،سياسيهاي   نظام،  اجتماعيهاي   سبك

  اعتباريات اجتماعي. 3
كه وجودشان به اجتماع وابسته است؛  اند اي از اعتبارات بالمعني الاخص ات اجتماعي دستهياعتبار
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گيـري   و موجـب اثـر خـارجي و شـكل     ندريگ مييعني بر اساس اهداف و اغراض اجتماعي شكل 

اعتباريـات  .  ات اجتماعي شامل اعتباريات ثابت و متغير استياعتبار. دنشو هاي اعتباري مي  هويت
ماننـد اصـل    ،جوامع و اجتماعـات وجـود دارد   ةو در هم استثابت تابع فطرت و طبيعت انساني 
و بر حسـب   استدر حال تغيير و تحول  دائماً  اعتباريات متغير.  مالكيت، اصل كلام، اصل رياست

 ،)232 ،2ج :1364طباطبايي، ( ه جامعه متفاوت است هاي مخصوص ب  شرايط اجتماعي و نگرش
  1.اجتماعي ةو هزاران اعتبار پيچيد ،، انواع واحدهاي پولي هاي اجتماعي  مانند مدها و سبك

  اعتباريات بعد از اجتماع. 4
اعتبارات پيش از اجتماع و بعد از اجتماعي كـه   ،بندي دوم در تقسيم كه لازم استاين نكته ذكر 

اصـلي و  هاي   ريشهعلامه  ،در واقع .دهد در گروه اعتبارات عمومي ثابت هستند مي حعلامه توضي
دهد و اعتبارات متغيـر را   مي عمل شخصي و اجتماعي را توضيح ةثابت اعتبارات انساني در زمين

تـر و   اعتبـارات انسـاني روز بـه روز گسـترده     زيـرا  ،شكال نيستكه البته جاي ا ،دنك نمي بررسي
 لاًمـث  ،و هزاران اعتبار متغير اجتماعي و غير اجتماعي در زنـدگي وجـود دارد   شود ميتر  پيچيده
  2.اند پولي از اين قسمهاي   واحد

  انواع اعتباريات اجتماعي. 5
راه .  كه وجودشان به اجتماع وابسته اسـت  هستند  اعتبارياتي  اعتباريات اجتماعي يا بعدالاجتماع

ايـن اعتباريـات    ،شناخت اين اعتباريات اين است كه اگر جامعه يا اجتماع را درنظر نگيريم ةساد
از  يمنشأ بسيار ،كند مي كه علامه طباطبايي نقل ،اعتباريات بعدالاجتماع. وجود نخواهند آمد به

كـرده  ترين اعتباريـات بعـدالاجتماع را بيـان     ابتدايي علامه ،؛ در واقعنداعتباريات اجتماعي ديگر
اصل ملك، كلام  :ند ازا عبارت ،پردازد ها مي كه علامه طباطبايي به آن ،اعتباريات اجتماعي. است

  .اعتباريات در مورد تساوي طرفين،  سخن، اصل استخدام، اعتبار امر و نهي و جزا و مزد
 - ست كه در نظر علامه طباطبايي در خصوص نظام حقوقيااين اعتباريات از جمله عناصري 

  3.گيرد حقوق عمومي مبنا قرار مي ةدر حوز ،به عبارت ديگر ،اسي و مدل حكومتي وسي

  سياسي جامعه از منظر علامه طباطبايي - نظام حقوقي
تـوان مباحـث    ، نظرية اعتباريات علامه طباطبايي مبنايي اسـت كـه مـي    دشگونه كه بيان  همان

علامـه   ديـدگاه حقـوق عمـوميِ   ، به بيان ديگـر  ؛دنمورا از آن استخراج  مربوط به حقوق عمومي
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هاي   لازم بود براي پرداختن به مقوله ،رو از اين .طباطبايي در نظرية اعتباريات ايشان ريشه دارد

هاي حكومتي از منظر اين انديشمند اسلامي به واكاوي نظرية اعتباريـات ايشـان     حكومت و مدل
تـا  حال وقت آن فرارسـيده  .  دشبيان  پيشينبخش  اي مختصر در اين امر به گونه ؛پرداخته شود

محـوري   ةلئو از اين مسـير بـه مس ـ   زيمپرداببه استخراج عناصر حقوق عمومي از دل اين نظريه 
سياسـي جامعـه و مـدل حكـومتي      - نظام حقوقي بارةعلامه در ةاين نوشتار مبني بر يافتن نظري

بـه   ،ملـك و رياسـت   و اعتبـار اسـتخدام  به بررسـي  نخست  بخشدر اين  ،از اين رو. هيمپاسخ د
 ،از نظـر علامـه   ،عناصر كليـدي در شـناخت حقـوق عمـومي و مبنـاي تشـكيل حكومـت       منزلة 

با اشاره و در ادامه، .  به معرفي ملك و حكومت از نظر ايشان خواهيم پرداخت ،پسس .زيمپردا مي
ييـد  أل حكـومتي مـورد ت  حكومتي مردود از نظر علامه، پيرامون ولايت فقيـه و مـد  هاي   به مدل
  .پرداختخواهيم به بحث  ايشان

  اصل استخدام. 1
د، ش ـو ادراكات عملي و اعتباري بيـان   اعتباريات بارةدر پيشينبا توجه به مطالبي كه در سطور 

خارجي  ةانسان را با عمل در مادي حال لازم است بگوييم كه اين ادراكات و علوم عملي و اعتبار
اين افكار و تصديقات اعتباري تصديق انسان به اين است كه هر آنچـه   ةلاز جم ؛سازد مي مرتبط

بـر اسـاس اعتبـار    .  تف ـبايد به خـدمت و اسـتخدام گر   خدمت گرفت توان در طريق كمال به مي
نـوع   گرفتن ساير افراد هـم  خدمت كند و از به مي انسان در ماده و نبات و حيوان تصرف،  استخدام

  .)207 ـ 202 ،2ج :1387طباطبايي، (كند  نمي خود نيز كوتاهي
آنچـه او از  ،  كـه شـبيه او هسـتند    ،نوع او نمايد كه ديگر افراد هم مي آنگاه كه انسان مشاهده

 هـا  منـدي از آن  كند و به ميزان بهره مي با آنان مصالحه،  خواهند ميآنان نيز از او   خواهد مي آنان
اين حكم اعتباري انسان بـه وجـوب زنـدگي    . شوندمند  دهد كه ديگران نيز از او بهره مي رضايت

بـه   ؛حكم ديگري است به لـزوم اسـتقرار اجتمـاع    اين حكم ةمدني و اجتماع تعاوني است و لازم
و روابط ميان اعضـاي جامعـه متعـادل    ها  حقي به حق خود برسد و نسبت ةاي كه هر دارند گونه
  1.حكم به عدل اجتماعي است ماين حك. باشد

رسـاند و   مـي حكمي است كه اضطرار انسان را بـدان   اجتماع مدني و عدل اجتماعيحكم به 
كنـد و ايـن معنـاي     نمـي  انسان هرگز حكم به اجتماع مدني و عدل اجتماعي،  اگر اضطرار نباشد

بودن انسـان مولـود حكـم      مدني. مدني بالطبع بودن انسان و حكم انسان به عدل اجتماعي است
استخدام به همراه اختلافاتي كه به طور ضروري از جهـت   ةقريح ،ورتدر هر ص .2استخدام است
در ميـان افـراد وجـود دارد و     زندگي و عادات و اخلاق مستند به محـل زيسـت   ةخلقت و منطق
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 ةكـه لازم ـ  ،به اختلاف و انحراف از عدل اجتمـاعي   اختلاف از حيث قوه و ضعف است آن ةنتيج

بـدون  ْ  بـرد و غالـب   مـي  اي كه قوي از ضعيف بيشتر بهره به گونه ؛انجامد ، مي اجتماع صالح است
 جويد و ضعيف و مغلوب نيز با حيله و فريـب و خدعـه مقابلـه    مي دادن به مغلوب از او بهره بهره
بـروز اخـتلاف در    ،بدين ترتيـب . كند تا اينكه قوي شود و از ظالم شديدترين انتقام را بگيرد مي

و هـا   پـس وجـود و ظهـور تفـاوت    .  شـود  مـي  و هلاك انسان منجر ومرج صورت استمرار به هرج
د و شـو اخـتلاف رفـع    آورد تا بدين وسيله مي به جعل قوانين را پديد مندينياز اختلاف يادشده

  .)177 ،2ج : 1374،  طباطبايي(د گردعدالت برقرار 
 ـ ،  و عدالت ،اجتماع،  يعني استخدام ،توضيح سه اصل يادشده ن صـورت  يددر اصول فلسـفه ب

  شود كه مي بيان
 1)اعتبار استخدام(خواهد  مي سود خود را  پيوسته از همه،  با هدايت طبيعت و تكوين ،انسان

 و بـراي سـود همـه عـدل اجتمـاعي را     ) اعتبـار اجتمـاع  (خواهـد   مـي  و براي سود خود همه را
  .)207 ،2ج :1364طباطبايي، (  )اعتبار حسن عدالت و قبح ظالم(خواهد  مي
انجامد و حكم اعتبـاري انسـان بـه وجـوب      مي استخدام به زندگي اجتماعي ةقريح ،بنابراين

ناي ةاعتبار اجتماع است و لازم زندگي مدني و اجتماع تعاوني حكم ديگري است بـه لـزوم    حكم
و روابـط ميـان اعضـاي    ها  نسبت،  حقي به حق خود برسد اي كه هر ذي به گونه ؛استقرار اجتماع

). 208 ،2ج:  1364طباطبـايي،  (حكم به عدل اجتماعي اسـت   و اين حكم ،تعادل باشداجتماع م
  2.عدل اجتماعي نيز در واقع مبتني بر همان اصل استخدام است ،بنابراين

، بـه اعتبـار    شـناختي  از نظر هستي ،، اعتبار اجتماع و زندگي اجتماعي در اين تحليل فلسفي
 كه همانا سود و؛ قرارداد ضمني و عملي استوار شده استاستخدام منتهي و زندگي اجتماعي بر 

  .منفعت و مصلحت همگاني و طرفيني و مبتني بر عدالت اجتماعي است

  )حكومت(اصل ملك . 2
هـا را بـه زنـدگي اجتمـاعي و عـدالت اجتمـاعي        انسان ماستخدا ةگونه كه بيان شد، قريح همان
بودن آن است كـه   اعي اعتبار رياست و مرئوساز لوازم زندگي اجتماعي و عدالت اجتم. رساند مي

از آنجا كه ملك . هاي آن اعتبار ملك و فرمانروايي و مقام رياست جامعه است  از فروعات و شاخه
از نتايج و تبعات اعتبار اجتمـاع و اعتبـار عـدالت اجتمـاعي اسـت، بايـد در         و حكومت و رياست

                                                        
هاست  گويد كه اين اصل شبيه سخن داروينيست مي  كند و شكالاتي را به اصل استخدام وارد ميمطهري ا شهيد. 1

كنند اين است كه اين اصل مربوط بـه   شكال ديگري كه ايشان مطرح ميا.  كنند  كه از اصل تنازع بقا دفاع مي
كند ايـن   شكال سومي كه وارد ميا. تاش نيس شود و در انسان نيز در همة افعال اختياري مطلق جانداران نمي

داند، قبول نـدارد   ها مي است كه شهيد مطهري اين نظر علامه را، كه ريشة ستم بر زنان را استخدام نيروي آن
  ).149ـ  148: 1389اوليايي، (
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، كـه همـان دو اعتبـار اجتمـاع و عـدالت       تحليل ماهيت و كاركرد ملك و حكومت به مبناي آن

بـر    بايد دانسـت كـه اعتبـار اجتمـاع و عـدالت اجتمـاعي       ،همچنين.  ، توجه كنيم اجتماعي است
  .1متقابل و متناسب است ةهميارانه و سود و بهر اني و روابطگهممين سود و مصلحت أاساس ت

و هـا   و شـكل  دانـد  مـي زم علامه طباطبايي اصل وجود مقامي براي ملـك و فرمـانروايي را لا  
كاركرد اين مقـام    آنچه از نظر ايشان مهم است.  شود مي گوناگوني را براي آن متصورهاي   صورت

و نيـز ايجـاد وحـدت     ،ومرج حفظ نظام اجتماعي از اختلال و هرج،  انساني ةاست كه تدبير جامع
و هـا   موجـود يـا صـورت   هـاي    و شـكل هـا   تواند به يكي از صورت مي اين كاركرد.  اجتماعي است

  2.تحقق پيدا كند، وجود آيند اما در آينده ممكن است به، هايي كه اكنون موجود نيستند شكل
سلطنت بر افراد است و از اعتبارات ضروري است كـه انسـان    ملك ،در بيان علامه طباطبايي

آنجـا كـه اجتمـاع از افـراد      از.  گيـرد  مـي  پس از اعتبار اجتماع قـرار   اين اعتبار.  است آن نيازمند
اين امر نيز به  .شود مي به اختلاف دچار و اهداف متفاوت تشكيل شده استها  با ارادهو  گوناگون

 ةكـه وسـيل   اجتمـاعي ،  بدين ترتيب.  انجامد مي ومرج اموال و تجاوز حدود و حقوق و هرج نگرفت
جـز    اين غائله راهـي نـدارد  رفع  و ؛شود مي شقاوت و هلاكت ةوسيل  سعادت زندگي دنيوي است

جـو را بـه حـد     برتـري  طغيانگرِ افراد جامعه مسلط باشد تا قويِ ةاي كه بر هم قاهره ةقرارداد قو
اي كـه   بـه گونـه   ؛وسط برگرداند و فرودستي را كه در معرض هلاكت است به حد وسط برسـاند 

 محـل خـاص خـود قـرار     ك را دري هر ،سپس.  قوا از رتبه و جايگاه يكسان برخوردار باشند ةهم
  3.حقي را به او بازگرداند ةدهد و حق هر دارند

از آنجا كه انسانيت هيچ گاه از فكر استخدام خالي نيست، همواره در جوامع گذشته افـرادي  
 برتـري ،  بـا بسـط بنـدگي و تملـك افـراد و امـوال      ،  بر ملك مسلط بودند و بر افراد ديگر جامعه

بـر وجـود    اجمـالاً ،  يعني منع طغيان بعضي افراد بر برخي ديگر برخي از فوائد ملك،. جستند مي
اگرچه خود اينـان و   ؛مترتب بود ـنهادند مي كه نام ملك يا پادشاه را بر خود ـ جو اين افراد سلطه

راندنـد و   مـي  هـا حكـم   ها قواي ستمگري بودند كه بدون رضايت مردم بر آن موران آنأياران و م
 ترس و وحشـت ،  از اين رو. براي حفظ منافع خودشان بود ،حقيقت حفظ مردم در حال ذلت، در

 فقـط افـراد   زيـرا  ،داشـت  ميآنان را از انديشيدن در اعتبار ملك اجتماعي بـاز  ،از ملوك و شاهان
 گـران  به ستايش اين سلطه ،كم بودها  ي آناي كه اگر تعد به گونه ؛برداري بودند مجبور به فرمان

،  به عبـارت ديگـر  . كردند مي تظلم و شكايت،  شد مي ناپذير تحملها  آن پرداختند و اگر تعدي مي
را از فكـر ملـك   هـا   آن آن حالت تسـالم ،  در نتيجه.  كردند يا تظلم و شكايت مي مردم يا ستايش

اجتمـاعي   ند كه ايـن ملـك در واقـع از آنِ   يدانديش نمي يعني به اين اصل ؛داشت مياجتماعي باز

                                                        
  .330ـ  327، 2ج: 1387طباطبايي،  ←. 1
  .332، 2ج: 1387طباطبايي،  ←. 2
  .180ـ  175، 2ج: 1374طباطبايي،  ←. 3
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مـردم  ن گاهي نيز با هلاكت يـا قتـل يكـي از شـاها    .  ان پديد آمده استاست كه با گردآمدن آن
جستن از زورمندان مجبـور   شد و مردم به ياري نظم مختل ميكردند و  مي احساس فتنه و فساد

  .گرديد مي دند و همان تعدي سابق برقرارسپر و زمام ملك را به او مي شدند  مي
مردم از ظلم پادشاهان لبريز شد و قـوانيني وضـع   تا اينكه صبر  ند،ين گونه بودداجتماعات ب

و بـدين  . دنو فرمانروايان به تبعيت از آن مجبور شوشود كردند تا وظايف جاري حكومت تعيين 
اما هنوز ظلـم و تعـدي پادشـاهان    . دشگونه بود كه سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه تبديل 

جمهـور دادنـد و فرمـانروايي     يسئو به ر ندرفتادامه داشت تا اينكه مردم زمام امور را از پادشاه گ
  1.دشدائمي مشروط به فرمانروايي موقت مشروط تبديل 

 فرمـانروايي  .نياز از مقام فرمانروايي نيسـت  شود كه جامعه بي مي روشن ،با بيان مطالب فوق
و  نبوت در مبارزه عليه ظلـم  ،در اين ميان. يابد مي مختلف در جوامع مختلف ظهورهاي   به شكل

كننـده داشـته و    ستم اجتماعي و سياسي و اصلاح حكومت و فرمانروايي نقش اساسـي و تعيـين  
  .)179 ،2ج : 1374،  طباطبايي(دارد 

د كه از ننماي گونه تبيين مي جالب توجه است كه علامه طباطبايي ضرورت وجود قانون را اين
ةاز آن جايي كه لازم .آگاه سازندقدرت سياسي  اهداف انبيا اين است كه انسان را از سهم مشترك 

اخلاق  ةاي است كه به وسيل قوانين صحيح و عادلانه  مقابله و مبارزه با استبداد و زورگويي و ستم
يابد كه بر اساس اعتقـاد بـه    شود و اين اخلاق متعالي زماني تحقق مي عالي انساني پشتيباني مي

  2.و احكام است ،، اخلاق ، معاد يا توحيدمحتواي مشترك دعوت و پيام انب ،و معاد باشد أمبد
 ةعلامه طباطبـايي پيرامـون حقـوق عمـومي يـك انديش ـ      ةكه انديش كردبيان  دباي ،بنابراين

 ةبـا تعـديل و تحديـد قريح ـ    ،ادراكـات اعتبـاري   ةچـارچوب نظري ـ  منسجم فلسفي است كه در
اين اجتماع تعاوني مبتني بر يك قرارداد ضمني و عملـي  . رسد مي به زندگي اجتماعي،  استخدام

منـدي متقابـل از    در بهـره ها  همانندي انسان ؛ عدالت اجتماعي: براست  استوارآن  اساسِ واست 
و مصـلحت   ؛بودن افراد در برابر قوانين اجتماعي يكسان؛  متقابلهاي   پذيرفتن محدوديت ؛يكديگر
توان به اين نكته دست يافت كـه آثـار و نتـايج ايـن اجتمـاع       مي ،با تحليل اين مطالب .همگاني

ن آثـار و  آ ةاز جمل ـ ؛ تعلق داردها  آن ةبه هم  مدني و همياري منتج از نقش و سهم متقابل افراد
تك افراد با پذيرفتن قرارداد عملي اجتمـاعي   قدرت سياسي برآمده از اجتماع است كه تك نتايج
افراد اجتماع  ةهم قدرت سياسي يا ملك از آنِ ،بنابراين.  اند آن سهيم در وجودآوردن اجتماع و به

  3.و امري اجتماعي است
                                                        

  .228ـ  225، 2ج :1364طباطبايي،  ← .1
  .177 :1374طباطبايي،  ← .2
همانند هـابز و جـان    ،مسئلة منشأ اجتماع و حكومت مبحثي است كه متفكران سياسي و اجتماعي دنياي غرب. 3

صـلح باعـث    نـگ و جها قـرارداد اجتمـاعي در حالـت     ن آ ةدر انديش.  اند دهكرتوجه  خويش بدانآثار در  ،لاك
حكومت امري اجتماعي است كه از قـرارداد مـردم اخـذ     ،به عبارتي .پيدايش و مشروعيت حكومت شده است
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 مبنـي بـر اينكـه اساسـاً     افرادبرخي  ةشود كه فرضي روشن مي ،دهش با توجه به مطالب مطرح

گونـه پايـه و    آن نظري ارائه نداده مردود است و هـيچ  بارةاي نداشته و در علامه با حكومت رابطه
  .اساسي ندارد

  حكومت و مدل حكومتي مطلوب در نظر علامه طباطبايي
بـه اينكـه حكومـت مطلـوب و      دسـتيابي حكومت، براي  بارةعلامه طباطبايي در آرايبا توجه به 

ماهيـت و  . 1 :پرداخـت بررسي حكومت  بهاز دو جهت  دييد علامه طباطبايي چيست، بايأمورد ت
بـراي بررسـي مشـروعيت يـك      ،بـه عبـارت ديگـر   . شكل و مدل حكومـت . 2 ؛محتواي حكومت

  .دكرحكومت از لحاظ ظرف و مظروف توجه به  دحكومت، باي

  ماهيت حكومت مطلوب از نظر علامه طباطبايي. 1
در  ،علامه. پردازد ييد اسلام از طريق بحث ولايت ميأمورد ت علامه طباطبايي به ماهيت حكومت

ييـد اسـلام را   أنمايد تا ماهيت و محتواي حكومت مطلوب و مورد ت سعي مي ،ذيل مباحث ولايت
علامه  زمينهدر اين  .نمايد هاي حكومت اسلامي و ديني را بيان مي  شاخصه ،در واقع ،و دنكبيان 

 فطري است و هر انساني با نهاد خـدادادي خـود   تد كه جعل و اعتبار ولايكن  طباطبايي بيان مي
 ني ندارد بايد بـراي آن سرپرسـتي گماشـت   يكه متصدي مع اي  كار ضروري كند كه هر مي درك

احكـام و قـوانين آن بـر     ةكه ديني فطري است و پاي ـ ،دين اسلام نيز 1.)75 :1347طباطبايي، (
ولايت را الغا و اهمال ننموده و با اعتباردادن آن يك حكـم   ةمسئل،  اساس آفرينش گذاشته شده
 ،بنـابراين  .)157 ،1ج  :1388،  طباطبـايي (و به جريان انداخته اسـت   فطري انساني را امضا كرده

 وقتـي وجود ولايت و حكومت از ضروريات است و به دليل وضـوح ايـن مطلـب بـود كـه       ةلئمس
اصـل   بـارة الي درؤهيچ س ـمردم ،  شئون ولايت و حكومت را برعهده گرفتهمة ) ص(پيامبر اكرم

اي كه در سقيفه رخ داد خـود   واقعه ،پس از درگذشت ايشان نيز ،وكردند لزوم اين معني مطرح ن
زنده بماند  دنيز سازمان ولايت باي )ص(پس از رسول اكرم. گوياي درك فطري لزوم حكومت بود

ن را بـه  اناصـراحت مسـلم     بـه  2قـرآن  ةشريف آيات.  دواسلامي حكومت برپا داشته ش ةجامعدر و 
                                                                                                                                  

  .148، 5ج: 1375كاپلستون،  ←بيشتر براي اطلاع  . شده است
  .156، 1ج: 1388طباطبايي،  ←همچنين  .1
  علـى  انقَْلَبـتمُ  قُتلَ أَو مات أَفَإِنْ الرُّسلُ قَبله منْ خَلَت قَد رسولٌ إلاَِّ محمد ما و«علامه طباطبايي با اشاره به آية . 2

ُقابكِمَأع نْ وم بنقَْللى يع  هيبقضُرَّ فَلَنْ عي ئاً اللَّهشَي زيِ وجيس ريِن اللَّهتوضيحش و توبيخ مسلمانان، كه » ...الشَّاك
آية شريفه بـه  «: بخشد سازد كه اين آيه به مسلمانان در عرصة ولايت احكام ولايت مي گذشت، خاطرنشان مي

دهد كه شئون اجتماعي را مانند زماني كه رسول اكرم زنده بود، به همان  دلالت التزام به مسلمانان ولايت مي
شود و هرگز  ـ كه شريعت اسلام ناميده مي بتة دين، رانحو، زنده نگاه دارند، يعني مقام ولايت احكام، قوانين ثا

  ).1385قدران قراملكي، (»  ـاجرا نموده و متخلفان را طبق دستورات روشن ديني مجازات كند تغييربردار نيست
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 )ص(كه در زمان رسول اكرم چنان ،شئون اجتماعي اسلام را كند مبني بر اينكه ميملتزم  ولايت

كـه   ،ديـن را  ةقـوانين ثابت ـ  يعني مقـام ولايـت احكـام و    ؛به همان نحو زنده نگه دارند،  زنده بود
طبـق   ،ن رااو متخلف ـ ايـد اجـرا نم  ،شـود و هرگـز تغييربـردار نيسـت     مـي  شريعت اسلام ناميده
 ـ ،اسـلامي  ةشئون اجتماعي جامع ةامور كلي ةادارمجازات كند و براي  ،دستورات روشن ديني ه ب

حسب تغيير مصـالح  ه بكه احكام و فراميني  ،مصلحت اسلام و مسلمين مقتضي استكه نحوي 
  ).163ـ  160، 1ج :1388 طباطبايي،( است صادر نمايد پذيراوقات تغيير

كـه در  زد پـردا  مـي ذيل موضوع ولايت، به بيـان احكـامي   ،  مباحث ةعلامه طباطبايي در ادام
قسـم اول   :انـد  كه مقـررات اسـلامي دو گونـه    كنند مي بيان ايشان .شود مي محيط ولايت جاري

بـه عنـوان ديـن     ،وحي آسمانياز طريق سلسله احكامي كه يعني  ؛ندناپذيرمقررات ثابت و تغيير
معرفي  الاجرا و براي هميشه در ميان بشر واجب  نازل شده) ص(بر رسول اكرم ،ناپذير فطري نسخ

حسب مصلحت ه ب و، دريگ ميست كه از كرسي ولايت سرچشمه ا؛ قسم دوم مقرراتي اند گرديده
زوال خود تابع مقتضـيات و موجبـات وقـت    ي اين نوع مقررات در بقا. شود مي وضع و اجرا ،وقت

ولـيكن   ،كنـد  مـي  با پيشرفت مدنيت و تغيير مصالح و مفاسد تغيير و تبـديل پيـدا   است و حتماً
نيسـت  پـذير  و نسخپذير تغييرو از مواد شريعت است  ،چون يك حكم آسماني ،اصل ولايت خود 

  .)165ـ  162، 1ج : 1388،  طباطبايي(
پردازد كه در اسلام چه افرادي براي  ، علامه طباطبايي به اين موضوع مي در ادامة اين مباحث

اشـاره  ) ع(اطهـار  ةو ائم) ص(اند و در پاسخ به ولايت پيامبر اكرم مقام ولايت تعيين شده تصديِ
دربارة تصدي مقام ولايت در عصر غيبت به بررسي ولايت فقها در عصر غيبـت   علامه .نمايند مي
كند كه حكم فطرت  علامه طباطبايي بيان مي. نمايد غور آن را مشخص ميثپردازد و حدود و  مي

، اسلام  اي بر اساس حفظ مصالح عالية جامعه مبتني است م وجود مقام ولايت در هر جامعهبه لزو
نتيجة اين دو مقدمه اين است كه فردي كه در تقواي ديني و . رود نيز پا به پاي فطرت پيش مي

و در اينكه اوليـاي   .حسن تدبير و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است براي اين مقام متعين است
  1.دهد ترين افراد جامعه باشند كسي ترديد به خود راه نمي ترين و برجسته مت بايد زبدهحكو

هايي را كه يك حكومت ديني ماهيتـاً بايـد دارا باشـد     ، علامه طباطبايي ويژگي به طور كلي
  :ند ازا ها عبارت اين ويژگي). 270 ،2ج: 1390خسروپناه، (كند  بيان مي

 ؛حاكم را تعيين كنند مسلمانان در جامعة اسلامي. 1
 ؛استبدادي و پادشاهي نيست تتعيين حاكم بر اساس سنّت امامت است، يعني حكوم. 2
 ؛حاكم احكام دين را محافظت كند. 3
 .حاكم، در غير احكام، حكومت را بر اساس شورا اداره كند. 4

                                                        
  .175، 1ج: 1388طباطبايي،  ←. 1
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  و مطلوب در نظر علامه طباطبايي مدل حكومتي مردود. 2
داند و برپايي حكومـت را   مي اجتماع اسلامي را برپاييهاي   آموزه مطابقِعلامه طباطبايي مدلول 
مردم را به آن دعـوت نمـوده اجتمـاع و اتحـاد بـر       ينآنچه د. داند ها مي مدلول التزامي آن آموزه

آيـد   مـي  پديـد  مانند ديگر لوازم اجتماعي در اجتماع وحكومت از لوازم اجتماع است  .دين است
شكل حكومت نيز ثابت نخواهد بود و آنچه اسـلام   ،بر اين اساس .)269 ،2ج :1390خسروپناه، (

است و اصـولي  ... و  آميز استبدادي و استثماري و تبعيضهاي   حكومت آورده اصلاح شكل ةدربار
بـا  . دش ـبيان  پيشينكه در مبحث  ـ دشودارد كه لازم است در چگونگي و اجراي حكومت لحاظ 

كه امروزه وجـود ندارنـد يـا متـداول     نيز، شكالي از حكومت اَ ،كومتح ةعي دربارچنين نظر موس
زيـرا شـريعت   ، )269 ،2ج :1390خسـروپناه،  ( دنباش ـ پذير و تحقق فتنيد پذيرنتوان مي ،نيستند

حسب پيشـرفت  ه بها،  ل جامعهدين است و طرز حكومت با تغيير و تبدة متضمن مواد ثابتفقط 
بـا درنظرگـرفتن   بايـد  در هر عصر را اسلامي هاي   طرز حكومت ،بنابراين.  است پذيرتغيير ،تمدن

  2:)98 :1347 طباطبايي،( 1ثابت شرع اسلام تعيين نمود ةسه ماد
 ؛مسلمين تا آخرين حد ممكن بايد در اتحاد و اتفاق بكوشند. 1
 ؛حفظ مصلحت اسلام و مسلمين براي همه واجب است. 2
 :1388طباطبـايي،  (هاي طبيعـي يـا قـراردادي    اسلامي اعتقاد است و نه مرز ةمرز جامع. 3
  .)177، 1ج

يـا   ـ يـك فـرد اسـت    ةكه تـابع اراد  ـ حكومت استبدادي و پادشاهي ،از نظر علامه طباطبايي
  .ندحكومتي مردودهاي   مدل ـ شود مي كه در آن حقوق اقليت ناديده انگاشته ـ  حكومت اكثريت

ايشـان  .  مـدل و شـكل حكومـت اسـت     بارةدرعلامه طباطبايي نظر  ،توجه درخورِاز مباحث 
امـروزي را  هـاي    علامـه طباطبـايي دموكراسـي   . ندنك مي امروز واردهاي   انتقاداتي به دموكراسي

د تا زماني كـه در ايـن   كن  مي داند و بيان مي همان تغيير شكل استبداد فردي به استبداد جمعي

                                                        
تـوا مبتنـي بـر    حجهـت م از د علامه طباطبايي بر اين باور است كه حكومت در عصر غيبـت باي ـ  ،با اين اوصاف. 1

محتوا را ضمانت نمايد كه خـود   بودنِ اسلامي دكسي باي ،اما چون محتوا اسلامي است ،هاي اسلام باشد هآموز
 ،از جهت صورت و شكل اجراي محتـوا  ،اما.  الشرايط تر از فقيه جامع شناس در دين خبره باشد و چه كسي دين

اينكه عالم دين چگونه بايـد   ؛داند آن را تابع شرايط و تغييرات زمانه مي ،اعتبارات خود ةنظريبر اساس  ،علامه
شـود كـه    از اين گفتار اين نتيجـه حاصـل نمـي    ،به عبارتي .شود دگرگون مي بر مسند باشد متناسب با اوضاع

 در :كنـد  مـي همان طور كه آقاي قراملكـي بـدان اشـاره     .داند علامه حكومت را در عصر غيبت براي فقيه نمي
ترين آن مدخليت وجـود فقيـه در هـرم     حكومت آراي مختلفي مطرح است كه مهم بودنِ ديني ملاك تفسيرِ«

اعم از اينكه حـاكم   ،هاي ديني توسط حاكم است ديگر عمل به آموزه ةولايت فقيه نظري ةنظري. حكومت است
ه رفـت كـه حكومـت دينـي     به بعضي از شواهدي اشـار . ل اجتماعيئمن عادل و خبره در مساؤفقيه باشد يا م

  .)1385، قدران قراملكي(» كرد مختار علامه را قرائت اخير تبيين مي
  .176، 1ج: 1388طباطبايي،  ←همچنين . 2
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اين مدل حكـومتي از نظـر اسـلام     ،حق جايگزين هر منطق ديگري نشود منطقِ حكومتي روشِ

  .)167، 1ج: 1388طباطبايي، ( مردود است
اين مطلب به ذهن انسان خطور كند كه علامه طباطبـايي  ،  اين مباحثكردن  مطرحبا  ،شايد

 ةمقايس ـ بارةدقيق مباحث ايشان در ةبا ملاحظ ،اما ،كند مي رد به طور مطلقرا مدل دموكراسي 
شود كه ايشـان يـك تفـاوت كليـدي و      مي مشخص،  روش حكومت در اسلام و دموكراسي غربي

بـا  شـود   قائـل مـي  اساسي براي حكومتي كه ماهيت آن اسلامي و شـكل آن دموكراتيـك اسـت    
تفـاوت  و آن  .بر اساس مفـاهيم دموكراتيـك غربـي اسـت     حكومتي كه ماهيت و شكل آن كاملاً

غربـي  هـاي    ولي در دموكراسي ،نمايد مي انين ثابت را خدا وضعن است كه در اسلام قوكليدي آ
وضع قوانين و مقـررات   بارةدر .است) قوانين اساسي( افكار جماعت واضع قوانين و مقررات اصلي

ولـي در اسـلام    ،اصلي در مدل دموكراسي است ةنيز اراده و خواست اكثريت افراد پاي پذيرتغيير
  1.اصلي حق است ةپاي اي مردم است، خواست اكثريت برشور ةبا اينكه اين قوانين نتيج

شـدن بــراي محتــوا و   شـايد بتــوان نگــاه علامـه بــه مقولــة حكومـت را از نظــر ارزش قائــل   
ارسطو نيز شـكل  . آزادگذاشتن شكل حكومت قابل مقايسه با نظرية ارسطو در اين زمينه دانست

لاك مشـروعيت حكومـت را   دانـد، بلكـه م ـ   حكومت را در مشـروعيت حكومـت تأثيرگـذار نمـي    
داند و بر اين اسـاس حكومـت اكثريـت بـر      رساني به عموم و به نفع عموم مردم بودن مي خدمت
و اگـر در جهـت منـافع     »جمهـوري « ،اگر در جهت منافع عمـوم مـردم حركـت كنـد     ،را اقليت

  2.داند مي »دموكراسي«،  ضرر اقليت باشدبه اكثريت و 
اسـت   يانتقادبه نمايد پاسخ  مي مطرح زمينهمه در اين توجه ديگري كه علادرخور موضوع 
د و اسـلام  باش ـاكثريت  فق با خواستاومكه پذيرند  را مي  حكومتي روشِآن  مردمكه مبني بر اين

در  اكثريـت  ثير خواسـت أكه اگرچـه ت ـ  كند مي بيانبه اين انتقاد  علامه در پاسخ. است آنفاقد 
معلـول نـوعي تعلـيم و تربيـت      ،ترديـد  بي،  خواست اكثريت است،ناپذير اي انكار ازهاند  پذيرش تا

آورد محيطي اسـت كـه    مي وجود هعمومي است و محيطي كه خداشناسي و تقواي ديني اسلام ب
كنـد و پيوسـته نظـر     نمي هرگز عقل سليم را تابع هوي و هوس و حق و حقيقت را فداي دلخواه

  3.با حق وفق خواهد دادرا اكثريت 
از نظـر   وحكومت ديني و اسـلامي مـدل حكـومتي مطلـوب اسـت       ،مه طباطبايياز نظر علا

كـه  آنبـه شـرط   نيـز،  شكل حكومت  .هايي است كه در بالا ذكر شد محتوا و ماهيت واجد ويژگي
 ،از نظـر ايشـان   ،بنـابراين . باشـد  تواند به هر شكلي ، مي نباشد) فردي يا جمعي( مدل استبدادي

بلكه طريقيت دارد و بسته بـه هـر جامعـه و منطقـه و      ،نداردمدل حكومت در اسلام موضوعيت 

                                                        
  .169، 1ج: 1388طباطبايي،  ←. 1
  .405، 1ج: 1375كاپلستون،  ←. 2
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ريخـتن محتـواي    ،از اين رو.  گيرد مي قومي، شكل خاص و مورد قبول افراد آن جامعه را به خود

ـ  ؛شـكالي نـدارد  حكومت اسلامي در قالب مدل و شكل دموكراسي ا  اينكـه مـلاك و    رمشـروط ب
شايد بتوان از بحث مطروحـه در خصـوص تعلـيم و     .حق باشد گذاري و حكومت منطق در قانون

تربيت اكثريت جامعه براي پذيرش روش اسلام و اصل حق اين شرط را به سـاير شـروط اضـافه    
، از اسـت  داراي محتـواي اسـلامي و شـكل دموكراتيـك     ، كـه كرد كه اگر مردم در يك حكومت

ممكـن   ،و نگردند، از يك سوتعليم و تربيت مناسبي براي پذيرش حق و اسلام برخوردار نباشند 
ممكن است در مسـير حركـت    ،از سوي ديگر ،است از ابتدا حكومت و روش اسلامي را نپذيرند و

با تحميل خواست خود بر اساسي غير حق، حكومت اسلامي را از مبـاني و اهـداف خـود    ،  جامعه
  .مايندبودن خارج ن تدريج محتواي حكومت را از اسلامي طوري كه بهه ب ؛دور نمايند

  گيري نتيجه
بـه  . پـردازد  به تبيين فلسفي حكومت مـي   علامه طباطبايي در چارچوب نظرية ادراكات اعتباري

عبارت ديگر، حقوق عمومي علامه طباطبايي در نظرية اعتباريات ايشان ريشه دارد، از اين رو، با 
طباطبـايي   حقـوق عمـومي علامـه   دهنـدة   توان به استخراج عناصـر تشـكيل   بررسي اين نظر مي

بر اساس اين نظر، قريحة استخدام .  پرداخت و نظر ايشان را دربارة حكومت و مشروعيت دريافت
رساند و از لوازم زندگي اجتماعي يا اجتماع  ها را به زندگي اجتماعي و عدالت اجتماعي مي انسان

جا كـه حكومـت   از آن. هاي آن اعتبار ملك يا حكومت است  از شاخه ـ و مدني اعتبار رياست است
تـوان از آن بـا    زادة اجتماع مدني است، در تحليل فلسفي از آنِ اجتماع است و مـي ) فرمانروايي(

علامه طباطبايي اين تحليل فلسفي را مورد . عنوان فرمانروايي اجتماع يا ملك اجتماعي ياد كرد
حكومـت  «نـوان  داند و از حكومت اسلامي نيز بـا ع  مي تأييد و امضاي شارع مقدس و قرآن كريم

  .كند مي ياد »اجتماعي ديني
  :شمرد برميهايي  گيژوي ،از لحاظ ماهيت و محتوا ،علامه طباطبايي براي حكومت ديني

 ؛حاكم از سوي مردم انتخاب شود. 1
 ؛حكومت موظف به محافظت از احكام دين و رعايت مصلحت اجتماع است. 2
 ؛)احكام و مقررات متغيربارة در( گيرد مي حكومت از طريق مشورت با افراد تصميم. 3
رفتـار   )ص(رسول اكـرم  ةو بر مبناي سيرشود ت امامت انتخاب حاكم بايد بر اساس سنّ. 4

 .يعني استبداد نورزد ،نمايد
شـكال  سـاير اَ ،  شكال اسـتبدادي اَاز غير  ،داند و نمي شكال حكومت را ثابتعلامه طباطبايي اَ

 و پـذيرد  مـي وجود نداشـته باشـد يـا متـداول نباشـد،      اكنون نيز  حكومت را، كه ممكن است هم
 ةاي به جامع ـ تواند از جامعه مي است و» مصلحتي« تشكل حكوم ،از اين رو. داند پذير مي تحقق

  .ديگر متفاوت باشد
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 ةپاي ـ ،شـوراي مـردم باشـد    ةنتيج ـن قوانيكه اگرچه ممكن است ،  در مدل حكومتي اسلامي

حكومـت  ( و اين تفـاوت اساسـي مـدل حكـومتي اسـلام      ؛اكثريت است نه خواست» حق«اصلي 
قـوانين بـر مبنـاي    ، غربـي هـاي    در دموكراسـي  .غربي استهاي   با دموكراسي) سالار ديني مردم

  .تواند به حكومت استبداد فردي منجر شود خود مي و اين ـ خواست اكثريت است نه حق
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